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کیفیت اشتغال؛ 
حلقه مفقوده توسعه ایران

در ســال های اخیر، یکی از شــاخص های مهم عملکرد اقتصادی کشورها، 
میزان اشتغال بوده است. دولت ها از تعداد فرصت های شغلی ایجادشده 
سخن می گویند و رســانه ها نرخ بیکاری را تحلیل می کنند. اما در میان این آمارها، 
موضوعــی کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت؛ موضوعی که می تواند سرنوشــت 

اقتصاد، تولید و حتی کیفیت زندگی آینده جامعه را رقم بزند: کیفیت اشتغال.
اشــتغال زمانی ارزش آفرین اســت که بــا دانش، مهارت، مســئولیت پذیری و 
توانمندی همراه باشد. صرف داشتن شغل، بدون برخورداری از شایستگی های لازم، 
نه به افزایش بهره وری منجر می شــود و نه می تواند موتور محرک توســعه باشد. 
همان گونه که در مدیریت کیفیت، تنها افزایش تولید بدون تضمین کیفیت، موفقیت 
محســوب نمی شود، در اقتصاد نیز افزایش تعداد شــاغلان بدون توجه به کیفیت 
ســرمایه انسانی، نمی تواند شــاخصی برای توسعه پایدار باشــد. امروز بسیاری از 
مدیران و کارفرمایان، بیش از کمبود نیروی انسانی، از کمبود نیروی انسانی توانمند 
ســخن می گویند. فارغ التحصیلانی که ســال ها در نظام آموزشی حضور داشته اند، 
اما در آغاز مســیر حرفــه ای خود با چالش هایی مانند ضعف در حل مســئله، کار 
تیمی، مهارت های ارتباطی، مســئولیت پذیری، تفکر تحلیلی و حتی انضباط کاری 
روبه رو هستند. این مسئله، صرفا حاصل عملکرد یک دانشگاه یا یک سازمان نیست. 
مجموعه ای از تحولات سال های اخیر، از همه گیری کرونا و تعطیلی طولانی مدارس 
و دانشــگاه ها تا آموزش های غیرحضوری، وقفه های مکرر آموزشی، ناپایداری های 
اجتماعی و اقتصادی و فاصلــه روزافزون میان آموزش و نیازهای واقعی بازار کار، 
موجب شــده است بخشــی از فرایند یادگیری عمیق و مهارت آموزی نسل جوان با 
اختلال مواجه شــود. از سوی دیگر، جهان کار نیز به ســرعت در حال تغییر است. 
هــوش مصنوعی، تحول دیجیتال، فناوری های نوین و تغییر مدل های کســب وکار، 
مهارت هایی را مطالبه می کنند که بسیاری از نظام های آموزشی هنوز برای آن آماده 
نشده اند. در چنین شرایطی، دیگر مدرک تحصیلی به تنهایی تضمین کننده موفقیت 
حرفه ای نیست؛ آنچه اهمیت دارد، شایستگی، یادگیری مستمر و توانایی انطباق با 
تغییرات اســت. از منظر مدیریت کیفیت، این موضوع کاملا روشن است. کیفیت از 
محصول آغاز نمی شــود؛ از انسان آغاز می شــود. سرمایه انسانی، مهم ترین دارایی 
هر ســازمان و هر کشور اســت و کیفیت این ســرمایه، کیفیت آینده را رقم می زند. 
سازمان هایی که برای آموزش، توانمندسازی و توسعه کارکنان خود سرمایه گذاری 
می کنند، نه تنها بهره وری بیشتری دارند، بلکه در برابر بحران ها نیز تاب آورتر هستند.
به همین دلیل، شــاید زمان آن فرا رســیده باشــد که در کنار نرخ اشــتغال، از 
شاخصی به نام کیفیت اشتغال نیز سخن بگوییم؛ شاخصی که میزان آمادگی افراد 
بــرای ایفای نقش مؤثر در محیط کار، قدرت یادگیری، مهارت های حرفه ای، اخلاق 
کاری، مســئولیت پذیری و توانایی خلق ارزش را نیز در بر بگیرد. این مسئولیت تنها 
بر عهده دولت یا نظام آموزشــی نیست. دانشــگاه ها، مدارس، صنایع، سازمان ها، 
انجمن های علمی و حرفه ای، رســانه ها و حتی خانواده ها، همگی در شکل گیری 
کیفیت ســرمایه انسانی نقش دارند. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به پیوند 
مؤثر میان آمــوزش، مهارت، صنعت و فرهنگ کیفیت نیــاز دارد. انجمن مدیریت 
کیفیت ایران نیز بر این باور اســت که آینده توسعه کشــور، بیش از آنکه به تعداد 
شاغلان وابسته باشــد، به کیفیت انسان هایی بســتگی دارد که مسئولیت ساختن 
آینــده را بر عهده خواهند گرفت. اگر خواهان اقتصادی رقابت پذیر، ســازمان هایی 
بهره ور و جامعه ای تاب آور هســتیم، باید کیفیت اشتغال را به یکی از اولویت های 

سیاست گذاری، آموزش و مدیریت کشور تبدیل کنیم.
کیفیت اشتغال، صرفا یک مفهوم اقتصادی نیست؛ سرمایه ای ملی است که از 
کلاس درس آغاز می شــود، در محیط کار رشد می کند و در توسعه پایدار کشور به 

ثمر می نشیند.

رشد هشداردهنده هزینه ساخت و ساز روند پیشرفت پروژه های مسکن را متوقف کرد

غیبت پول در بازار ملک
یادداشت

اقتصاداقتصاد

جهش هزینه ساخت وساز مسکن
 هزینه ساخت هر مترمربع  مسکن هم اکنون به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ 
عددی که به گفته فعالان صنعت ســاختمان، حدود ۷۰ درصد بیشــتر از هزینه ساخت 
مســکن در سال گذشته بوده و همین مسئله شــمار درخور توجهی از سازندگان را دچار 
کمبــود نقدینگی کــرده  و پروژه های ســاختمانی را متوقف کرده اســت. جهش هزینه 
ساخت وساز مسکن به ۶۰ میلیون تومان در حالی رخ می دهد که در سال ۱۴۰۰ هزینه هر 
متر ساخت وســاز مسکن به طور میانگین بین ۲٫۳ تا ۴٫۶ میلیون تومان اعلام شده بود. بر 
این اساس، احمد خرم، رئیس وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در سال ۱۴۰۰ 
گفته بود  رقم ابلاغی هزینه ساخت وســاز هر مترمربع زیربنای ســاختمان به استان های 
سراســر کشور بین دو میلیون و ۳۰۰ هزار تا چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بخش نامه شده 
است. به این ترتیب باید گفت  تنها در پنج سال هزینه ساخت وساز مسکن دست کم حدود 
۱۳ برابر شده که این عدد حاکی از فشار سنگینی است که به سرمایه گذاران بخش مسکن 

برای تأمین سرمایه و نقدینگی و ادامه فعالیت در این حوزه آمده است.
نمود این کاهش نقدینگی در آمار پروانه های ســاختمانی به خوبی مشــهود اســت. 
بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده ، میزان ساخت وساز در زمستان 
سال ۱۴۰۴ کاهشی قابل ملاحظه داشته است. این گزارش نشان می دهد  تعداد پروانه های 
احداث بنا در کشــور در زمستان ۱۴۰۴ نســبت به زمستان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷.۴ درصد 

کاهش داشته و از بیش از ۴۰ هزار فقره به حدود ۲۵ هزار فقره رسیده است.
هم زمان، تعداد واحدهای مســکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده با افت 
۴۳.۵ درصدی، بیشــترین کاهش را در میان شــاخص های اصلی ثبــت کرده و مجموع 
مســاحت زیربنای ســاختمان های دارای پروانه نیز ۳۶.۶ درصد کاهش یافته است. این 
گزارش در حالی منتشــر می شــود که بررســی روند فصلی صدور پروانه ها از سال ۱۴۰۰ 
تاکنون نشــان می دهد زمستان معمولا فصل اوج صدور مجوزهای ساختمانی است، اما 
در زمستان سال گذشته روند صدور پروانه ساختمانی کاهش درخور توجهی داشته است 

و این مسئله می تواند عرضه ملک را محدودتر کرده و بازار را زیر فشار سنگین تری ببرد.

کاهش مداوم سرمایه گذاری در ساختمان
 نگاهی به روند تاریخی صدور پروانه های ســاختمانی حاکی از آن است که از دهه 

۹۰ خورشــیدی تاکنون فقر عرضه در بازار مسکن تشدید شده است. گزارش های مرکز 
آمار ایران نشــان می دهد  در ابتــدای دهه ۹۰  میزان صدور پروانه های ســاختمانی به 
حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مســکونی می رسید، اما هم اکنون میزان صدور پروانه های 
ساختمانی به ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کاسته شده ؛ به عبارتی، در یک دهه میزان صدور 
پروانه های ساختمانی تقریبا نصف شــده است. این الگو هم در سراسر کشور و هم در 
تهران مشــابهت تقریبی داشته است. در ۳۰ شــهریور ۱۴۰۱، ایرنا به نقل از حمیدرضا 
صارمی زاده، معاون شــهردار وقت تهران  نوشــت: «در ســال ۹۰ در تهران ۳۵ میلیون 
مترمربع پروانه ساخت صادر شده بود، این در حالی است که از این سال به بعد این روند 
با کاهش چشــمگیری روبه رو بوده؛ چرا که در ســال ۱۴۰۰ صدور پروانه به پنج میلیون 
متر مربع رســیده اســت». به عبارت دیگر در طول یک دهه میزان ساخت وســاز از نظر 
متراژ در تهران به حدود یک هفتم رســیده است. همچنین مطالعات مرکز پژوهش ها و 
تحقیقات انجمن صنعت ساختمان حاکی از آن است که تعداد واحدهای مسکونی در 
پروانه ساختمانی شهر تهران در ســال ۱۳۹۰ بالاتر از ۲۰۰ هزار واحد  بوده است، اما در 
سال ۱۴۰۲ به کمتر از ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال  و به عبارتی به کمتر از یک چهارم 

رسیده است.
حالا اما گزارش فعالان صنعت ساخت و ساز حاکی از آن است که بهای ساخت وساز 
طی یک سال شــوک را تجربه کرده است. در همین زمینه فرشید پورحاجت، دبیر کانون 
سراســری انبوه ســازان، به مهر گفته اســت: «افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد 
هزینه های تولید باعث شــده است هزینه ساخت وساز در کشور به شکل درخور توجهی 
افزایش پیدا کند ». او در ادامه توضیح داده است: «میانگین هزینه ساخت یک ساختمان 
پنج طبقه در کشــور اکنون حدود ۶۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد می شــود؛ 
در حالی که این رقم در ســال گذشته پایین تر بوده و حدود ۷۰ درصد رشد را تجربه کرده 
است ». به گفته پورحاجت، «بر اســاس آمارهای رسمی، رشد قیمت مصالح ساختمانی 
بین ۴۰ تا ۲۷۰ درصد بوده است. البته این افزایش شامل همه مصالح نمی شود و برخی 
کالاهــا، به ویژه محصولات وابســته به صنایع پتروشــیمی، به دلیل شــرایط اقتصادی و 
محدودیت های موجود، افزایش بیشــتری را تجربه کرده اند ». رشد چشمگیر هزینه های 
ساخت وساز سبب شده است  بسیاری از پروژه های ساختمانی گرفتار کمبود نقدینگی شده 

و نیمه کاره  رها شوند.

احتمال تشدید فقر مسکن
 از آن سو، در بازار ایران سالانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز است؛ 
اما در  ســال های گذشــته میزان عرضه مسکن حدود یک ســوم این نیاز بوده  و تقاضای 
انباشــته در کنار کمبود عرضه سبب عطش بازار مسکن شده است. گذشته از این، توزیع 
مسکن در کشور نیز متناسب نبوده است و در حالی که میزان واحدهای مسکونی موجود 
در کشور تقریبا به اندازه شمار خانوارهای ایرانی برآورد می شود، اما تورم مزمن و کاهش 
مداوم ارزش ریال ســبب شده است  مسکن از حالت کالای مصرفی به کالای سرمایه ای 
تبدیل شــود و برخی خانوارهای پردرآمدتر برای حفظ ارزش دارایی خود، به خرید ملک 
روی آورند. در حالی که این خانوارها از بیش از یک ملک مســکونی برخوردار هســتند، 

شمار درخور توجهی از خانوارهای کشور فاقد مسکن به شمار می آیند.
همچنین تورم مزمن و ریزش مداوم ارزش ریال ســبب شــده اســت  خانوارهایی با 
دستمزد کمتر نتوانند ارزش دارایی خود را در بازار مسکن حفظ کنند و به صورت مستمر 
فقیر و فقیرتر شــوند؛ به گونه ای که در حال حاضر تهران به عنوان پایتخت کشور، نه تنها 
مستأجرنشین ترین استان کشور است، بلکه در حال حاضر خانوارهای کارگری حتی قدرت 
اجاره مســکن را در تهران از دســت داده اند و به حومه شهر سرازیر شده اند. اتفاقی که 
می تواند در نهایت به ورود خانوارهای کارگری به جمعیت حاشیه نشــین و ساکن بافت 
ناکارآمد منجر شود. مرکز آمار ایران گزارش می دهد  حدود ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی 
مستأجر هستند؛ اما حالا دیگر حرف از کاهش قدرت خرید ملک در بازار مسکن تهران به 

کاهش قدرت اجاره رسیده است.
بانــک مرکزی از مرداد ســال ۱۴۰۳ انتشــار آمــار قیمت در بازار مســکن را متوقف 
کــرده اســت؛ اما گزارش های غیرررســمی حاکی از آن اســت که میانگیــن قیمت هر 
مترمربع مســکن در بازار تهران، به حدود ۲۰۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان رســیده اســت. در 
واقع قیمت یک مترمربع مســکن در تهران معادل حقوق یک ســال کارگری با حداقل 

حقوق است.
در این میان، قدرت اجاره کارگران در بازار مســکن تهران هم به شــدت سقوط کرده 
است و با فرض اینکه یک خانوار کارگری از حداقل پس انداز ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی 
برای رهن مســکن برخوردار باشــد، ارزان ترین آپارتمان های کوچک متراژ شهر، اجاره ای 

بیش از دستمزد ماهانه کارگران با حداقل حقوق دارند.

شرق: زنگ هشدار در بازار مسکن به صدا درآمد و هزینه ساخت وساز هر مترمربع مسکن در کشور نسبت به سال گذشته جهش حدود ۷۰ درصدی داشته است. فعالان صنعت ساخت وساز 
می گویند  امسال هزینه هر متر مربع ساخت وساز مسکن به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده. این در حالی است که این شاخص در سال ۱۴۰۰ حدود ۲٫۳ تا ۴٫۶ میلیون تومان بود و به عبارتی 

ظرف پنج سال، هزینه ساخت وساز دست کم حدود ۱۳ برابر شده است. رخدادی که می تواند بازار مسکن کشور را بیش از پیش زیر فشار ببرد و فقر مسکن را تشدید کند.
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دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران
امیر حیدری

بسم االله الرحمن الرحیم
روز خبرنگار امسال در حالی فرامی رسد که جامعه رسانه ای ایران، یکی از دشوارترین 
و در عین حال پرافتخارترین دوره های فعالیت حرفه ای خود را پشت سر گذاشته است؛ 
از جنگ ۱۲روزه تا جنگ رمضان، از شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از فرماندهان، 
دانشمندان، مردم بی گناه و اصحاب رسانه تا ایستادگی کم نظیر ملت ایران در برابر تجاوز 

آمریکا و رژیم صهیونیستی.
در این روزهای سخت، خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، دبیران، سردبیران و دیگر 
فعالان رسانه ای کشــور، هم پای مردم در میدان ماندند. آنان زیر آسمان ناامن، در مراکز 
درمانی، میان آوارها، در کنار خانواده های داغدار، در آیین های باشکوه وداع و تشییع رهبر 
انقلاب و ســایر شــهدای جنگ رمضان و در متن زندگی جاری مردم، مسئولیت «روایت 
ایران» را بر دوش کشیدند؛ واقعیت تجاوز را به تصویر درآوردند، رنج و مظلومیت ملت را 
بازتاب دادند، شکوه مقاومت ملی را ثبت کردند و اجازه ندادند حقیقت ایران در هیاهوی 

عملیات روانی و روایت های تحریف شــده دشمن گم شــود. یکی از مهم ترین ابزارهای 
دشمن در جنگ شناختی، «انســان زدایی» و «اهریمن سازی» از ملت ایران بود؛ فرایندی 
که می کوشــد ایرانیان را از هویت، عواطف، زندگی روزمره و شأن انسانی شان تهی کند تا 
خشــونت علیه آنان برای افکار عمومی جهان عــادی، قابل قبول یا حتی ضروری جلوه 
داده شــود. در چنین روایتی، انسان ها به عدد تبدیل می شوند، کودکان نام و چهره خود 
را از دســت می دهند، خانواده های داغدار از قاب خبر حذف می شوند و جان باختگان با 
تعابیری چون «خسارت ناخواســته» یا «تلفات جانبی» از حافظه عمومی کنار گذاشته 

می شوند.
خبرنگاران و رســانه های متعهد ایران در برابر این سازوکار ایستادند. آنان نگذاشتند 
قربانیان تجاوز، صرفا در آمارها خلاصه شــوند و چهره انسانی جنگ از روایت ها حذف 
شود. روایت کودکان شهید مدرسه میناب، بازتاب نام ها، تصاویر، آرزوهای ناتمام و اندوه 
خانواده های آنان، اقدامی فراتر از اطلاع رســانی روزمره بود؛ تلاشی حرفه ای و اخلاقی 

برای ناکام گذاشتن عادی سازی جنایت. همین روایتگری مستند، برخی خبرنگاران خارجی 
را نیز واداشت تا مقام های آمریکایی، از جمله ترامپ و فرمانده سنتکام را درباره حمله 

به مدرسه میناب مورد پرسش و پیگیری قرار دهند.
رســانه های ایران در این آزمون بــزرگ، با وجود همه محدودیت ها و دشــواری ها، 
جلوه ای درخشان از مســئولیت پذیری حرفه ای و تعهد ملی به نمایش گذاشتند. حفظ 
آرامش جامعه، مقابله با شــایعات و اخبار جعلی، رعایت ملاحظات امنیتی، اســتمرار 
اطلاع رســانی عمومی، پاسداری از انسجام ملی و نشــان دادن تداوم زندگی در روزهای 
جنگ، بخشی از این کارنامه ارزشمند است. جامعه رسانه ای کشور نشان داد که می توان 
در عین وفاداری به حقیقت و استقلال حرفه ای، مدافع منافع ملی بود؛ نقد کرد، پرسید 
و کاستی ها را گفت، اما در زمین دشمن بازی نکرد و مرز میان رقابت های داخلی و دفاع 

از ایران را پاس داشت.
متن کامل را در سایت شرق بخوانید

پیام محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت روز خبرنگار


